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اسماعيل نام پدر

1341/01/01 تاریخ تولد

بوشهر - تنگستان محل تولد

1364/11/29 تاریخ شهادت

فاو محل شهادت

رزمنده مسئولیت

بسيج نوع عضویت

كارگر شغل

پنجم ابتدايي تحصیلات

اهرم مدفن



زندگینامه

مصطفي در دوم آبان ماه سال 1341 در روستاي گلكي به دنيا آمد . در همان كودكي مادر خود را از دست داد او
تا پايان دوره ابتدايي  درس خواند و سپس با مشكلاتي كه گريبان گير تمامي روستاييان بود او را از مدرسه رفتن

بازداشت . از آن به بعد مصطفي تمام تلاش خويش را به كار گرفت تا كمك كار خانواده باشد و آنها را در مشكلات
ياري دهد با سن كمي كه داشت به خوبي از عهده وظايفش بر مي آمد و سيماي صادقانه اش مملو از كار و فعاليت

بود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به همراه خانواده به شهر اهرم مهاجرت كرد همانطور كه در بسيج روستا همراه
بسيجيان فعاليت داشت  در شهر اهرم نيز در بسيج فعاليت هايش را ادامه داد.

او در سال 1364 به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام و در مرحله دوم عمليات والفجر 8  29/11/1364 در
آستانه بهار به شهيدان پيوست و مدت 11 سال مفقودالاثر شد . تا اينكه در 16/11/1375 از خاك هاي جبهه فاو
سر برآورد و چون شقايقي كه بهار را زمزمه مي كند . و جاودانگي خويش را به گلهاي بهمن ماه روستاي گلكي

هديه كرد و در شهر اهرم تشييع و در بهشت اكبر اهرم به خاك سپرده شد.



وصیت نامه

سفارش نامه شهيد مصطفي بازياري

 از همه دوستان و آشنايان مي خواهم راه شهدا كه همان راه امام حسين(ع) ابنياء و اولياء است ادامه دهند و
هيچ وقت ظلم و ستم را قبول نكنند.

 از پدرم  مي خواهم اگر من شهيد شدم از مردم بخواهد به جاي تسليت به او  تبريك بگويند. كه شهادت فيض
عظماي الهي است كه نصيب هر كسي نمي شود.

 و اگر خواستيد براي من گريه كنيد به ياد امام حسين(ع) و براي مظلوميت حسين(ع) گريه كنيد.
 از ملت شريف و امت شهيد پرور مي خواهم نگذاريد عمال آمريكا و منافقان به ظاهر اسلامي در بين شما رخنه

كنند و هميشه پيرو امام خميني باشيد و گوش به حرف منافقين از خدا و پيغمبر ندهيد.
 بنا به سفارش مولاي متقيان علي (ع) هميشه و همه حال يار مظلومان باشيد و دشمن زورگويان.

 در پايان اين مطلب را بنويسم و آن اين كه: من با كمال ميل به جبهه مقدس كه براي ياري اسلام و پيروزي اسلام
است مي روم و از شما هم مي خواهم كه راه شهدا را ادامه داده و پيرو ولايت فقيه باشيد تا به كشورتان صدمه وارد

نشود.

مدال سرخ

مدال سرخ چو بر سينه هايتان گل كرد

به حجم دخمه دشمن صدايتان گل كرد

ز نور پاك كدامين ستارهي سحريد                                  كه عشق آمد و سر تا به پايتان
گل كرد

درون پرده خون اي قبيلهي
عاشق                                                              دوباره حادثه

كربلايتان گل كرد

چو ني به زمزمه افتاده بودم از غم هجر                                               خبر
رسيد كه باغ وفايتان گل كرد

دميده چهره خورشيد پاك عالمتاب                                                  ز پشت
خيمه شب تا صلايتان گل كرد

دهيد مژده به گل هاي آتشين
جنوب                                                        كه لاله زار تن باصفايتان

گل كرد



ز خون پاك شما نو بهار رنگين است                                                    
درون دفتر خون ماجرايتان گل كرد

در آستانه نوروز و بامداد
بهار                                                             سرود  دلكش و

سبز دعايتان گل كرد

بوي ترانه هاي سوخته

چشمها را بگشائيد

كمال داران

عشق را به نيزه بسته اند

و اسبان بي سوار

در خون  و آتش شيهه مي كشند

پنجره ها را بگشائيد

بوي ترانه هاي سوخته مي آيد

بوي آواز هاي پرپر

ياران نماز آخرين را

با خون وضو گرفته اند

و اينك

سواربر دوش آفتاب و ستاره

شروه خوانان

از فتحي تازه بر مي گردند

شقايق
شقايق ها همه پاكند و



خوبند                                                                  و در تسبيح
غفار الذنوبند

شقايق ها گل باغ جنوبند                                        و در رقص سحر از خود برونند

شقايق ها همه چالاك بودند                                                        همه
سر مست شكري پاك بودند

شقايق ها سكون در پيچ و
تابند                                                                 شعور رازناك

روح آبند

شقايق ها تبسم هاي
باغند                                                                        و

در شبانگاه صد چراغند

شقايق ها ركوع جويبارند                                                            
             معماي عبور يك نگارند

شقايق ها تغزل هاي
نورند                                                                    و تصنيف

رضا درگاه شورند

شقايق ها شميم ارغوانند                                                             
             بلوغ معرفت هاي جوانند

شقايق ها هميشه سينه چاكند   و تاويل شفق در جام تاكند

شقايق ها معماي
قرونند                                                                     و در

رقص و سماعي واژگونند



خاطرات

سجاياي اخلاقي  شهيد مصطفي بازياري

شهيد علاقه خاصي به قرائت قرآن و حفظ آيات قرآني داشت . او در دوران كودكي نزد آخوند ملا حيدر ساكن
روستاي گلكي در مكتب خانه ، قرائت قرآن ياد گرفت به اين خاطر آيات قرآن اثر عجيبي در رفتار و حالات او
گذاشته بود . وقتي  رهبر عزيز انقلاب نداي حضور در جبهه ها را از جوانان مسلمان ايراني تقاضا كردند . او از

جمله كساني بود كه به نداي امامش لبيك گفته و در جبهه هاي حق عليه باطل حضور پيدا كردند . به نماز و روزه
علاقه اي وافر داشت به همين خاطر نمازش هميشه در مسجد يا در منزل به موقع اقامه مي كرد . جالب اين جاست

او هنوز 7 سالش نشده بود نماز مي خواند او به شغل نجاري علاقه اي خاص داشت به اين خاطر اوقات فراغت صرف
ساخته هاي چوبي مي كرد. و نزد اساتيد نجار سعي مي كرد كار كند استاد  ايشان در نجاري آقاي هوشنگ

جمالي است كه هم اكنون در شهر اهرم كارگاه نجاري دارد .

ديگر از سجاياي اخلاقي ايشان احترام به والدين است كه ايشان با توجه به اينكه نامادري داشتند و در سن 6
ماهگي مادرش را از دست داده بود. علاقه و احترام خاصي نسبت به نامادري و پدر خود داشتند كه مبلغي پول
اگر بدست ميآوردند به نامادري خود مي دادند . بسيار شوخ طبع و خوش اخلاق بود .به همسايه ها و دوستان

احترام  ميگذاشت.

خاطراتي از پدر شهيد (اسماعيل بازياري)

مصطفي روحيه همكاري و تعاون و همياري عجيبي داشت همينكه مي آمد در منزل سعي مي كرد كه با نامادري اش
كه به جاي مادرش بود همكاري كند . هميشه كار كه مي كرد پولي داشت تحويل نامادري اش مي داد و مي گفت

بابا اين به جاي مادرم است من او را دوست دارم.

او رفته بود بسيج و جهاد گفته بودند بايد پدرت رضايت نامه اعزام شما به جبهه را  امضاءكند . او آمد پيش من از
من خواست كه رضايت نامه را امضاء كنم من هم رضايت نامه را امضا كردم . بعد رفتم بازار يك كيف و حوله و لباس
هاي مورد نياز برايش خريدم و مبلغ 500 تومان هم به او دادم و با هم رفتيم بسيج سپاه اهرم و به  برادران مسئول

بسيج كه مسئول اعزام نيروها بودند گفتم فرزندم را به دست شما مي دهم و به خدا مي سپارمش . او رفت جبهه
بعد از مدتي آمد مرخصي . روز آخري كه مي خواست برود دست كرد دور گردن من و به من گفت بابا اگر من

شهيد شدم تو يك وقت عجز و انابه و ناله نكني هم اجر و پاداش من ضايع مي شود هم اجر و پاداش خودت در
حالي كه بغض گلويم گرفته بود گفتم پدر جان انشاءاالله كه با پيروزي رزمندگان اسلام همگي سالم برگرديد .

خاطره اي ديگر  اينكه قرار بود با دختر يكي از قوم و خويشان كه ساكن روستاي عربي دشتي بود ازدواج كند و
خانواده دختر مصر بودند كه هرچه زودتر ازدواج كند .من به او گفتم بهتر است ازدواج كني او  گفت پدران الآن



زمان جنگ است امام اعلام جهاد عمومي كرده كه هركس مي تواند بايد در جبهه حضور داشته باشد و بهتر است
جنگ تمام شود آن موقع من ازدواج خواهم كرد ما هم قبول كرديم و در اين مورد خيلي اصرار نكرديم.

خبر شهادتش اينگونه بود كه يك شب من رفته بودم منزل سيد هاشم موسوي براي يكي از بچه هايم دعا كنم و يا
دعا نويسي كنم . آنجا خبر دار شدم گردان مالك از استان بوشهر در والفجر 2 فاو شركت داشته و تعداد زيادي از
نيروها به شهادت رسيده اند . خيلي دل نگران شدم به اين خاطر هر جا كه لازم مي ديدم سؤال مي كردم تا اينكه

خبر يافتم ايشان در منطقه فاو درياچه نمك به شهادت رسيد بعد از 11 سال مفقودالااثر جسدش توسط گروه تجسس
پيدا شد و با مراسمي خاص و پر شكوه تشيع گرديد.
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